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بندي موانع ارتقاي مديريتي زنان در نظام  شناسايي و سطح
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  چكيده
روش . اسـت بندي موانع ارتقاي مديريتي زنان در نظـام آمـوزش و پـرورش     هدف پژوهش حاضر شناسايي و سطح

ي سـاختاري تفسـيري بـراي    ساز مدلاز تكنيك ها  و به منظور تجزيه و تحليل داده است موردي ةپژوهش، مطالع
هـا تشـكيل    علمي دانشگاه تئآماري پژوهش را اعضاي هي ةجامع. استفاده شدها  آن بندي بندي موانع و دسته سطح
هـا   آوري داده ابـزار گـرد  . هدفمند انتخاب شـدند  ةپژوهش به شيو ةعنوان نمون نفر به 13ها  آن ند كه از بينهد  مي

از ملاك روايـي محتـوايي    نامه پرسشبه منظور سنجش و ارزيابي روايي  .ساخته بود تعاملي محقق خود ةنام پرسش
زنان بررسي و پس از اصلاحات عوامـل   ةمتخصصان حوز از سويدر ابتدا  نامه پرسشبدين صورت كه . اده شداستف

ثر بر عدم ارتقاي مديريتي زنان در ؤعنوان موانع نهايي م عامل به 10نتايج پژوهش نشان داد كه  .دشنهايي تدوين 
سطح منجـر   8بندي مدل به  به سطحها  ادهتحليل حاصل از د ،همچنين. آيند نظام آموزش و پرورش به حساب مي

فرهنـگ مردسـالاري و    ةسطح هفتم شامل غلب ـ. ندا گرايي سطح هشتم مدل شامل هنجارهاي مبتني بر سنت. دش
. آيد عنوان سطح ششم مدل به حساب مي هاي جنسيتي نانوشته به تبعيض. اي به مديريت زنان است نگرش كليشه

پـذيري  نا آميز و ريسـك  كاركنان و همچنين ناتواني زنان در برخورد قهرز سوي امديريت زنان  نپذيرفتنهاي  عامل
سطح چهارم  منزلة به نفس زنان و اعتمادبهنداشتن خودباوري . آيند سطح پنجم مدل به حساب مي ةمنزل به مشتركاً
 نپذيرفتنهاي  عامل ،همچنين. دست آمد سطح سوم مدل به منزلة به تعارض شغلي با وظايف خانوادگي نيز مدل و

  .استسطح اول  منزلة گزيني به سطح دوم و عدم شايسته منزلة زنان بهاز سوي مسئوليت مديريتي 
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  مقدمه
هاي مهـم   يكي از بحث ةمنزل نهادها بهها و  در سازمانها  آن بررسي وضعيت شغلي زنان و ارتقاي

 ؛11؛ 9 ؛5؛ 3[ گرفتـه اسـت   انجام متعدديهاي  اخير بوده است و در اين زمينه پژوهش ةدر ده
تنها در كشورهاي در حال توسعه، بلكه در كشورهاي  مديريت زنان نه، امروزه .]32 ؛18 ؛16 ؛13

نظران علوم مختلف قرار گرفته و  احبهاي مهمي است كه مورد توجه ص يافته نيز از مقوله توسعه
ويژه به جايگاه زنـان در كشـورهاي مختلـف     يالمللي توجه هاي بين در سطح جهاني نيز سازمان

ها و مشـاغل سـطوح    گيري در تصميمها  آن ويژه مشاركت و به ،زنان ةهمواره مقول ،رو ازاين. دارند
جنسيتي و نيز  ةعنوان معيار توسع ههاي مهمي كه ب يكي از شاخص. مورد توجه بوده است، عالي

هـاي كـلان    گيـري  گيرد، ميزان مشاركت زنان در تصـميم  سازي زنان مورد توجه قرار مي توانمند
رغـم   بـه ايـن،   بـا وجـود   ].6[ هـاي مـديريتي اسـت    در پسـت هـا   آن كشور و همچنـين حضـور  

مديريتي چشـمگير   هاي حضور زنان در پست ،هايي كه در اين حوزه انجام شده است ريزي برنامه
رسد زنان در مسير پيشرفت شغلي خـود در سـطوح مـديريتي بـا مسـائل و       نيست و به نظر مي
بلكـه در   ،تنهـا در كشـورهاي در حـال توسـعه     اين موضـوع نـه  . رو هستند همشكلات زيادي روب
 انـد  نظران نتوانسـته  له باقي مانده است و صاحبئيافته نيز هنوز در حد يك مس كشورهاي توسعه

مايكل اپل بـا اسـتناد    ،در تأييد اين موضوع ].5[ گونه كه بايد و شايد پاسخي براي آن بيابند نآ
الگـوي  : گويـد  مريكـا مـي  اهـاي مـديريتي در نظـام آموزشـي      به آمارهاي اشتغال زنان در پست

 ةمبـارز  ها حتي با توجه به سال. طور وسيعي در تعليم و تربيت بازتوليد شده است مردسالاري به
، با وجود اينكه اكثريت قريـب بـه   مثلاً ؛وضعيت موجود دردناك است، گرا و مردان پيشرفتزنان 

حتي برخـي اوقـات ايـن موضـوع بـراي سـطوح بـالاتر از        ( ندا اتفاق معلمان مدارس ابتدايي زنان
رغم اين نسبت از معلمان زن، بسياري از مـديران مـدارس    به، )كند مدارس ابتدايي هم صدق مي

درصد از معلمان مدارس  90با وجود اينكه نزديك به  ،امروزه. دهند مردان تشكيل مي ي راابتداي
ايـن الگـو   . انـد  درصد از مديران مدارس ابتدايي را زنان تصـاحب كـرده   20 فقط ،ندا ابتدايي زنان

اجتمـاعي و   ةتوان آن را از ساختارهاي طبق ـ هايي كه نمي  ريشه ؛اي دارند هاي تاريخيِ قوي ريشه
  ].51، ص18[ دكرتفكيك  ،كه بيرون از مدرسه وجود دارند ،مردسالاري

توان يك وزير يـا مـدير    ندرت مي اي كه به به گونه ؛اين موضوع در ايران شدت بيشتري دارد
 ]12[ گرفتـه در ايـران   هاي صورت پژوهش. كلِ زن در تاريخ نظام آموزش و پرورش ايران جست

 منزلـة  موزشي نيز ساختارهاي فرهنگي، سياسي و ذهني را بهدهد مديران زن در نظام آ مي نشان
 ،آينـد  عنوان نيمي از نيروي فعال كار به حسـاب مـي   زنان به ،درواقع. دانند موانع ارتقاي زنان مي

 زنـان بـه حاشـيه رانـده     ،ها، آگاهانـه يـا ناآگاهانـه    ولي در تقسيم طبيعي نيروي انساني سازمان
زيرا تصور غالب اين اسـت   ،شود مي اهميت تلقي اي ساير افراد بيشوند و رشد و ترقي آنان بر مي

، زنـان در  معمـولاً  ].39[ كه آنـان بايـد در حاشـيه باشـند و هرگـز نبايـد در رأس قـرار گيرنـد        
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هـاي مختلفـي    تبعيض عليه زنان در حـوزه . اند ها و موانع بيشتري مواجه ها با محدوديت سازمان
هاي جنسي و جلوگيري از ارتقاي  وق و دستمزد، خشونتحق ةهاي شغلي، فاصل همچون تفكيك
 هاي رهبري سازماني را در سـر  زناني كه سوداي پست ].38؛ 30 ؛27 ؛24[ شود شغلي اعمال مي

شـوند كـه گـاهي باعـث      مي رو هپرورانند، معمولاً با موانع بزرگي از داخل و خارج سازمان روب مي
بزرگ و نوعاً نامرئي را در ادبيات پژوهشي با عنـوان  اين موانع  ].32 ؛28[ شود مي دلسردي آنان
باورهـاي سـنتي و هنجارهـاي مبتنـي بـر       ،از طرفـي  ].38 ؛23[ شناسـند  اي مـي  سـقف شيشـه  

باورهاي فرهنگي و . كنند مهم نقش ايفا مي يمانع منزلة گرايي نيز در بسياري از كشورها به سنت
برتـري  هـا   زمينـه  ةبتني بر آن مردان در همبيشتر مناطق جهان وجود دارند و مدر كه  ،تاريخي

هـاي   توجهي و انكار كارايي زنان در عرصه د، سبب شده امروزه نيز تا حدودي شاهد بيدارنذاتي 
پژوهشـي در   مثلاً؛ ]36؛ 24[ باشيم ،هاي سازماني خصوص در ارتقاي پست به ،مختلف اجتماعي

دهـد   هـاي پاكسـتان نشـان مـي     نشـگاه مـديريتي در دا هاي  موانع دستيابي زنان به پست ةزمين
  ]32[ گرايي است هاي فرهنگي و سنت نگرش ترين مانع اصلي
ها و طرفداران حقوق زنان، سلطة مردانه در نظام مردسـالاري تفـاوت    از نظر نئوماركسيست 
هاي مربوط به تفاوت  پذيري باورها و نگرش هاي جنسيتي را ايجاد كرده و فرايندهاي جامعه نقش

گرايـي،   نگاه مردسالارانة منبعث از هنجارهاي مبتني بر سنت ].29[كنند  را تثبيت ميجنسيتي 
بـه  . كند اي به مديريت زنان را از طريق نهادهاي رسمي و غيررسمي تقويت مي عملاً نگاه كليشه

هاي درسي ايران نيز خود  طور خاص در كتاب كلي و به طور اي كه اين نگاه در نظام آموزشي به گونه
مبين اين مقوله اسـت كـه   ) 1394(پژوهش مرزوقي و منصوري . به منصة ظهور رسانده است را

هاي درسي دورة ابتدايي ايران عملاً زنان را عمدتاً در نقش مادري يا كارهاي بدون درآمـد   كتاب
هاي بـالاي سـازماني،    كند و تقريباً همة مشاغل و سمت يا در سطح نازل ترسيم مي) داري خانه(

. داري و همچنين مصلحان تاريخي در قالب مردانه به تصوير كشيده شده است ي حكومتها نقش
   ].16[ اي خواهد بود در اين نگاه، موانع اصلي زنان هنجارهاي كليشه

هـا   شود كه خود ايـن ويژگـي   هاي شخصيتي خاصي در زنان منجر مي ين موضوع به ويژگيا
ايـن   ةاز جمل ـ ؛ي شغلي و مديريتي زنان به حساب آيداي در ارتقا واسطه يمانع منزلة تواند به مي

مـديريتي بـين مـديران    هاي  مسئوليت فتنپذيرنپذيري و نا خودباوري، ريسكنداشتن  ها ويژگي
ي تصويري است كه فرد از خود و توانايي خود براي رويارويي بـا دنيـاي   اخودباوري به معن. است

نفـس همـراه باشـد بـا      بـه  ش از اينكه با اعتمادزن بودن در برخي جوامع بي. خارج و جامعه دارد
بـا نگـاه   . حالت انفعالي قابل تصور است و به جاي استقلال فردي با پذيرش و تسليم همراه است

نسبت بـه بسـياري از كشـورهاي     ،توان گفت كه وضعيت زنان در ايران هايي مي به چنين ملاك
هد كه ورود زنان در بازار كار  د ر نشان ميهاي اخي پژوهش ؛ مثلاً،رسد مناسب به نظر نمي، مشابه

آن حضور نمايندگان زن  هاي كه يكي از مصداق، در مالزي سه برابر ايران و در مشاركت سياسي
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 ].2[ آيـد  كه رقم فاحشي به حسـاب مـي   استدر مجلس شوراي اسلامي است، چهار برابر ايران 
مديريتي زنان در ايران، هنوز پژوهشـي   عوامل مؤثر بر عدم ارتقاي ةهايي در زمين رغم پژوهش به

اي بـودن يـا    ي اثرگذاري و اثرپذيري اين موانع را مشـخص و ميـزان پايـه   ساز مدلكه با رويكرد 
سطحي بودن اين عوامل و همچنين ميزان تأثير مستقيم و غيـر مسـتقيم ايـن موانـع را تعيـين      

نع ارتقاي مديريتي زنان، بـه  لذا اين پژوهش در عين مشخص كردن موا. نگرفته است انجام كند
  .استبندي اين موانع  دنبال سطح

  اهداف پژوهش
  ؛شناسايي موانع ارتقاي مديريتي زنان در نظام آموزشي ايرانـ 
  .بندي موانع ارتقاي مديريتي زنان در نظام آموزشي ايران سطحـ 

  سؤالات پژوهش
  ؟موانع ارتقاي مديريتي زنان در نظام آموزشي ايران كدام استـ 
 بندي موانع ارتقاي مديريتي زنان در نظام آموزشي ايران چگونه است؟ سطحـ 

 شناسي پژوهش روش
شناسـي بـا عنـوان     هـاي كيفـي و از نظـر روش    پژوهش حاضر از نظر رويكرد در زمـرة پـژوهش  

كننـدگان پـژوهش شـامل اعضـاي      مشـاركت . آيـد  سازي ساختاري تفسيري به حساب مـي  مدل
نفر به صورت هدفمند از نوع موارد مطلوب  13ها  ايران بود كه از ميان آن هاي علمي دانشگاه هيئت

آيـد و   هاي هدفمند به حسـاب مـي   گيري يكي از نمونه 1گيري موارد مطلوب نمونه. انتخاب شدند
. آوري اطلاعـات باشـد   ترين نمونـه بـراي جمـع    زماني كاربرد دارد كه پژوهشگر به دنبال مطلوب

معيـار انتخـاب   . شـود  اطلاعات مربوط به موضوع پژوهش محاسـبه مـي  مطلوبيت براساس ميزان 
كنندگان تخصص در حوزة زنان، پژوهشگر حوزة زنان يا مديران خانم متخصص در نظام  مشاركت

نفر  5نفر استاديار،  5از لحاظ مرتبة علمي . نفر خانم بودند 6نفر مرد و  7آموزشي بوده است كه 
  .شناسي بودند شناسي و روان هاي علوم تربيتي، جامعه شتهاستاد تمام از ر 3دانشيار و 

 كه از طريـق ادبيـات نظـري    است )ISM( تعاملي خود ةساخت محقق ةنام پرسشابزار پژوهش 
نهايت با اعمال نظر سـه متخصـص و اصـلاحات نهـايي      ده و درشتدوين ) 1شده در جدول  ارائه(
  .شدنهايي استفاده  نامة پرسشعنوان  به

                                                        
1. intensity sampling  
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  ها ل دادهيه و تحليروش تجز
عوامـل مـؤثر عـدم ارتقـاي     مدل  ةبراي تجزيه و تحليل و ارائ ISMدر پژوهش حاضر، از رويكرد 

  :است ذيلبه شرح  ISM مراحل مختلف. استفاده شدمديريتي زنان در نظام آموزشي 
س يشـده وارد مـاتر   ييعوامـل شناسـا   ؛SSIM(1(تشكيل ماتريس خودتعاملي سـاختاري  . 1
 شـود،  j بـه سـتون   منجـر  i اگـر عنصـر سـطر    ،سين مـاتر يدر ا. شوند يساختاري متعاملي  خود
كه اين رابطـه   صورتي داده و در را قرار A شود، حرف i منجر به سطر j ستون عنصر اگر ؛ Vحرف

از آنجـا كـه در ايـن     .شـود  قـرار داده مـي   O و اگر ارتباطي نباشد، حرف X طرفه باشد، حرف دو
تشـكيل مـاتريس    يبـرا  ،هـا از چنـد خبـره اسـتفاده شـده      نامـه  سـش پرپر كردن  يبرا پژوهش

 .2 .براساس بيشترين فراواني در هر درايه استفاده شـده اسـت   نمااز روش خودتعاملي ساختاري 
ن سـطح و  يـي تع .4 .تشكيل ماتريس دسـتيابي نهـايي   .RM(. 3(اوليه  يابيس دستيتشكيل ماتر

س يشـده و مـاتر   نيـي براسـاس سـطوح تع   يريس ـتف يم مدل سـاختار يترس .5. رهايت متغياولو
  .يوابستگ ـ ل قدرت نفوذيه و تحليتجز .6 .يينها يابيدست

  ها يافته
موانـع ارتقـاي    منزلـة  زنان، عوامـل مختلفـي بـه    ةپس از بررسي منابع و ادبيات پژوهش در حوز

 10مديريتي زنان در نظام آموزشي استخراج شد كه با نظـر سـه متخصـص و اصـلاحات نهـايي      
  .اند ارائه شده 1عنوان عوامل نهايي مطرح شدند كه در جدول  عامل به

  
  موانع نهايي مؤثر بر ارتقاي مديريتي زنان در نظام آموزشي .1جدول 

  مرجع  مانع  رديف
  34؛ 20؛ 17؛ 15؛ 14؛ 5؛ 4؛ 3  مردسالارفرهنگ  ةغلب  1
  21  گزيني عدم شايسته  2
  21 ؛5 ؛1  به مديريت زناناي  كليشههاي   نگرش  3
  13؛ 5  نفس زنان به و اعتماد خودباورينداشتن   4
 35؛ 14؛ 10؛ 5  گرايي هنجارهاي مبتني بر سنت 5

  8؛ 5  تعارض شغلي با وظايف خانوادگي  6
  25؛ 23؛ 19؛ 9؛ 7  )اي سقف شيشه( جنسيتي نانوشته مديريتيهاي  تبعيض  7
  8؛ 5  زنان از سويمديريتي هاي  وليتئمس فتنپذيرن  8
  26؛ 5 كاركنان مرد از سويمديريت زنان فتن پذيرن  9
  31؛ 22؛ 5  برخورد قهرآميز و مواجهه با مخاطرات و ريسكدر تواني نا  10

 

                                                        
1. Structural Self Interaction Matrix (SSIM) 
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بندي موانع مؤثر بر ارتقاي مديريتي زنان در نظام آموزشي سطح
كرددر اين مرحله، پس از شناسايي عوامل مهم مؤثر عدم ارتقاي مديريتي زنان با استفاده از روي

ISM هاي نهايي به منظور تجزيه و تحليل روش  نامه بدين منظور، پرسش. بندي شدند سطحISM

شده در سطر عامل انتخاب 15بدين صورت كه . بندي عوامل در اختيار خبرگان قرار گرفت و سطح
نوع Oو  V ،A ،Xدهنده خواسته شد با توجه به نمادهاي  و ستون جدول قرار گرفتند و از پاسخ

SSIMدر اين مرحله، با تبديل نمادهاي روابط ماتريس . دوي عوامل را مشخص كند رتباطات دوبها

در اين گام،. دست پيدا كرد RMتوان به ماتريس  شده مي حسب قواعد ذكر به اعداد صفر و يك بر
اناند كه نش در اين جدول، اعداد صفر به يك تبديل شده. بايد سازگاري دروني عوامل برقرار شود

.اند اند و پس از سازگاري عدد يك گرفته دهند در ماتريس دستيابي صفر بوده مي

ماتريس دستيابي نهايي. 2جدول

گ مرد
غلبه فرهن

 
سالار

عدم شايسته
 

گزيني
ش كليشه

نگر
زناناي به مديريت

نداشتن خودباوري و
اعتمادبه
 

س زنان
نف

هنجارهاي مبتني بر
سنت
 

گرا
يي

ض شغلي با وظايف
تعار

ضخانوادگي
تبعي

 
نانوشته هاي جنسيتي

)
سقف شيشه
 

اي
(

نپذيرفتن مسئوليت
مديريتي از سوي زنان

نپذيرفتن مديريت زنان از
سوي كاركنان

.

ناتوانايي در برخورد قهرآميز
ات وعدم و مواجهه با مخاطر

ك
ريس

 
پذيري

قدرت نفوذ

فرهنگ ةغلب
  9  1  1  10111  11  1مردسالار

شايسته   01  0  0 000 0 0 1 0يگزين عدم
اي نگرش كليشه

  8  1  1  0  1011  1  1  1به مديريت زنان

نداشتن خودباوري
نفس اعتمادبهو 

زنان
1  1  11  0  11  1  0  0  7  

هنجارهاي مبتني
  10  11  1  1  1  11  1  1  1گرايي بر سنت

تعارض شغلي با
  03  0  1  0  00001  0وظايف خانوادگي

هاي تبعيض
نانوشته جنسيتي

)اي سقف شيشه(
010  1  0  111  1  1  7  

نپذيرفتن
يتمسئول

از سويمديريتي 
زنان

0  1  10  00  11  0  0  4  
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ةرهـا، مجموع ـ يت متغي ـن سـطح و اولو يـي تع يبـرا  ،بعـد  ةدر مرحل: تعيين سطوح عوامل
انگري ـب 10 تـا  3 جـدول . شود ين مييتع هر عامل يبرا نياز پيش ةو مجموع) دريافتني(ي ابيدست
.ن مرحله استيج اينتا

عيين سطح اول عواملت. 3جدول 
سطح  اشتراك نيازمجموعة پيش يافتيمجموعة در موانع

  10ـ3ـ1 10ـ5ـ4ـ3ـ1 10ـ9ـ8ـ7ـ6ـ4ـ3ـ2ـ1 1
اول  2  10ـ9ـ8ـ7ـ5ـ4ـ3ـ2ـ1 2 2 سطح
  4ـ3ـ1 5ـ4ـ3ـ1 10ـ9ـ7ـ6ـ4ـ3ـ2ـ1 3
  7ـ4ـ3ـ1  10ـ9ـ7ـ5ـ4ـ3ـ1 8ـ7ـ6ـ4ـ3ـ2ـ1 4
  5 5 10ـ9ـ8ـ7ـ6ـ5ـ4ـ3ـ2ـ1 5
  6 7ـ6ـ5ـ4ـ3ـ1 8ـ6 6
  8ـ7 8ـ7ـ5ـ4ـ3ـ1 10ـ9ـ8ـ7ـ6ـ2 7
  8ـ7  10ـ9ـ8ـ7ـ6ـ5ـ4ـ1 8ـ7ـ2 8
  10ـ9 10ـ9ـ7ـ5ـ3ـ1 10ـ9ـ8ـ4ـ2 9
  10ـ9ـ1 10ـ9ـ7ـ5ـ3ـ1 10ـ9ـ8ـ4ـ2ـ1 10

اشـتراك 2با توجه به اينكه در عامل  ،دهد نشان مي 3گونه كه نتايج حاصل از جدول  همان
عـدم( 2، عامـل  اسـت  يكسـان دريافتي  ةدريافتي دقيقاً با مجموع ةبا مجموع نياز پيش ةمجموع
.شود سطح اول مدل شناخته مي منزلة به) گزيني شايسته

مديريت فتنپذيرن
از سويزنان 

مرد كاركنان
0  1  01  00011  1  5  

تواني در برخورد نا
قهرآميز و مواجهه

با مخاطرات و
پذيرينا ريسك

1  101  0  0  0  1  1  1  6  

وابستگيق 6  6  8 957166 5درت
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  تعيين سطح دوم عوامل .4 جدول
  سطح  اشتراك نيازمجموعة پيش مجموعة دريافتي موانع

   10ـ3ـ1 10ـ5ـ4ـ3ـ1 10ـ9ـ8ـ7ـ6ـ4ـ3ـ1 1
   4ـ3ـ1 5ـ4ـ3ـ1 10ـ9ـ7ـ6ـ4ـ3ـ1 3
   7ـ4ـ3ـ1 10ـ9ـ7ـ5ـ4ـ3ـ1 8ـ7ـ6ـ4ـ3ـ1 4
   5 5 10ـ9ـ8ـ7ـ6ـ5ـ4ـ3ـ1 5
   6 7ـ6ـ5ـ4ـ3ـ1 8ـ6 6
   8ـ7 8ـ7ـ5ـ4ـ3ـ1 10ـ9ـ8ـ7ـ6 7
  سطح دوم  8ـ7 10ـ9ـ8ـ7ـ6ـ5ـ4ـ1 8ـ7 8
   10ـ9 10ـ9ـ7ـ5ـ3ـ1 10ـ9ـ8ـ4 9
   10ـ9ـ1 10ـ9ـ7ـ5ـ3ـ1 10ـ9ـ8ـ4ـ1 10

  
 از سويمسئوليت  نپذيرفتن( 8دهد، عامل  نشان مي 4 گونه كه نتايج حاصل از جدول همان

  .شود مي سطح دوم مدل شناخته منزلة به) زنان
سطح سـوم   نزلةم به) تعارض شغلي با وظايف خانوادگي( 6دهد عامل  مي نيز نشان 5جدول 

  .شود مدل شناخته مي
  

  تعيين سطح سوم عوامل. 5جدول 
 سطح  اشتراك نيازمجموعة پيش مجموعة دريافتي موانع

    10ـ3ـ1 10ـ5ـ4ـ3ـ1 10ـ9ـ7ـ6ـ4ـ3ـ1 1
    4ـ3ـ1 5ـ4ـ3ـ1 10ـ9ـ7ـ6ـ4ـ3ـ1 3
    7ـ4ـ3ـ1 10ـ9ـ7ـ5ـ4ـ3ـ1 7ـ6ـ4ـ3ـ1 4
    5 5 10ـ9ـ7ـ6ـ5ـ4ـ3ـ1 5
  سطح سوم  6 7ـ6ـ5ـ4ـ3ـ1 6 6
    7 7ـ5ـ4ـ3ـ1 10ـ9ـ7ـ6 7
    10ـ9 10ـ9ـ7ـ5ـ3ـ1 10ـ9ـ4 9
    10ـ9ـ1 10ـ9ـ7ـ5ـ3ـ1 10ـ9ـ4ـ1 10

  
  

  تعيين سطح چهارم عوامل. 6جدول 
  سطح  اشتراك نيازمجموعة پيش مجموعة دريافتي وانعم

    10ـ3ـ1 10ـ5ـ4ـ3ـ1 10ـ9ـ7ـ4ـ3ـ1 1
    4ـ3ـ1 5ـ4ـ3ـ1 10ـ9ـ7ـ4ـ3ـ1 3
 سطح چهارم  7ـ4ـ3ـ1 10ـ9ـ7ـ5ـ4ـ3ـ1 7ـ4ـ3ـ1 4
    5 5 10ـ9ـ7ـ5ـ4ـ3ـ1 5
    7 7ـ5ـ4ـ3ـ1 10ـ9ـ7ـ 7
    10ـ9 10ـ9ـ7ـ5ـ3ـ1 10ـ9ـ4ـ 9
    10ـ9ـ1 10ـ9ـ7ـ5ـ3ـ1 10ـ9ـ4ـ1 10
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و نداشـتن خودبـاوري   ( 4دهـد، عامـل    نشـان مـي   6گونه كه نتايج حاصـل از جـدول    همان
  .شود سطح سوم مدل شناخته مي نزلةم به) زنان نفس اعتمادبه

نـاتواني  ( 10و  )از سوي كاركنان مردمديريت زنان نپذيرفتن ( 9، عامل 7 طبق نتايج جدول
  .شوند سطح سوم مدل شناخته مي منزلة به) آميز و مواجهه با خطر برخورد قهردر 

جنسـيتي  هـاي   تبعـيض ( 7دهـد، عامـل    مـي  نشـان  8 گونه كه نتايج حاصل از جدول همان
  .شود سطح ششم مدل شناخته مي منزلة به) نانوشته

اي بـه مـديريت    رش كليشـه نگ ـ( 3و ) فرهنگ مردسالار ةغلب( 1، عامل 9طبق نتايج جدول 
  .شوند سطح ششم مدل شناخته مي منزلة به) زنان

سـطح هشـتم و    منزلـة  بـه ) گرايـي  هنجارهـاي مبتنـي بـر سـنت    ( 5، عامل 10 طبق جدول
  .شود ته ميترين سطح مدل شناخ عميق
  

  تعيين سطح پنجم عوامل .7 جدول
  سطح  اشتراك نيازمجموعة پيش مجموعة دريافتي موانع

    10ـ3ـ1 10ـ5ـ3ـ1 10ـ9ـ7ـ3ـ1 1
    3ـ1 5ـ3ـ1 10ـ9ـ7ـ3ـ1 3
    5 5 10ـ9ـ7ـ5ـ3ـ1 5
    7 7ـ5ـ3ـ1 10ـ9ـ7 7
 سطح پنجم  10ـ9 10ـ9ـ7ـ5ـ3ـ1 10ـ9 9
 سطح پنجم  10ـ9ـ1 10ـ9ـ7ـ5ـ3ـ1 10ـ9ـ1 10

  
  تعيين سطح ششم عوامل .8جدول 

  سطح  اشتراك نيازمجموعة پيش مجموعة دريافتي موانع
    3ـ1 5ـ3ـ1 7ـ3ـ1 1
    3ـ1 5ـ3ـ1 7ـ3ـ1 3
    5 5 7ـ5ـ3ـ1 5
 سطح ششم  7 7ـ5ـ3ـ1 7 7

  
  

  تعيين سطح هفتم عوامل .9 جدول
  سطح  اشتراك نيازمجموعة پيش مجموعة دريافتي موانع

 سطح هفتم  3ـ1 5ـ3ـ1 3ـ1 1
 سطح هفتم  3ـ1 5ـ3ـ1 3ـ1 3
    5 5 5ـ3ـ1 5

  
  

  تعيين سطح هشتم عوامل .10 جدول
  سطح  اشتراك نيازمجموعة پيش مجموعة دريافتي موانع

 سطح هشتم  5 5 5 5
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  مدل نهايي موانع ارتقاي مديريتي زنان در نظام آموزشي .1شكل 
  

موانع مؤثر بر ارتقاي مديريتي زنان در نظـام آموزشـي    ،دهد نشان مي 1شكل گونه كه  همان
گانـه بـر همـديگر تـأثير      هـاي مختلـف و در سـطوح هشـت     كه به شكل داردسطح  هشتايران 
گـراف   ،در ادامـه . گانه در مورد آن توضيح داده شد در سطوح نه پذيرند كه گذارند و تأثير مي مي

MICMAC ارائه شده است.  
  
  

 گراييهنجارهاي مبتني بر سنت

 فرهنگ مردسالار ةغلباي به مديريت زناننگرش كليشه

سقف(هاي جنسيتي نانوشتهعيضتب

از سويمديريت زناننپذيرفتن
  كاركنان

تواني در برخورد قهرآميز و مواجهه  نا
  پذيري ريسك با مخاطرات و عدم

 از سويمديريتيوليتئمسنپذيرفتن
زنان

گزينيعدم شايسته

 تعارض شغلي با وظايف خانوادگي

 نفس زنانبهو اعتمادخودباورينداشتن
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  MICMACگراف تحليل  .2شكل 
  

متغيرهاي مستقل كليدي  منزلة به 3و  1ة دهد، موانع شمار مي نشان 2شكل گونه كه  همان
متغيرهاي وابسـته   منزلة هب 9و  8 ،6 ،5، 2 هاي عامل .ندا داراي قدرت نفوذ بالا و وابستگي پايين

، 10و  7 ،4 ةهمچنـين موانـع شـمار   . هسـتند داراي قدرت وابستگي زياد و قـدرت نفـوذ كمـي    
. را دارنـد  متغيرهاي پيونددهنده، بيشـترين قـدرت نفـوذ و بيشـترين قـدرت وابسـتگي       منزلة به

 .كنند ميمتغير مستقل نقش ايفا ن منزلة از متغيرها به كي دهد هيچ نشان مي 2شكل همچنين 

  گيري بحث و نتيجه
با استفاده از ادبيات پژوهش و نظر عامل مؤثر در عدم ارتقاي مديريتي زنان  10در پژوهش حاضر، 

عامل، هنجارهاي مبتني بر  10از بين اين . ارائه شد ISMاز روش خبرگان استخراج و با استفاده 
زنان در نظام آموزشـي بـه حسـاب    نزلة مؤثرترين عامل در عدم ارتقاي مديريتي م گرايي به سنت
  اي به مديريت زنان و همچنين غلبة فرهنگ مردسالاري در اولويت پس از آن، نگاه كليشه. آيد مي

است كه نقش مهمي ايفا ) اي سقف شيشه(هاي جنسيتيِ نانوشته  سپس تبعيض. بعدي قرار دارد
دسـتة اول شـامل   . دندگـذار در ايـن مـدل تعيـين ش ـ     مجموع، سه دسته عوامـل اثـر   در. كند مي

در پژوهش . است كه قدرت نفوذ ضعيف و همچنين وابستگي ضعيفي دارند» متغيرهاي مستقل«
به عبارت ديگر، همة عوامل بر هم . اند يك از عوامل مورد نظر در اين دسته قرار نگرفته حاضر، هيچ

قدر
ت 
  نقوذ

1

9
8

3
7 4

6
2

1

 قدرت وابستگي

5
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كم، ولي وابستگي  اند كه قدرت نفوذ دومين دسته» متغيرهاي وابسته«. كنش و واكنش قوي دارند
ها عوامل زيادي دخالت  طور عمده نتايجي هستند كه براي ايجاد آن اين متغيرها به. شديدي دارند

، 5، 2در پژوهش حاضر، عوامل . ساز متغيرهاي ديگر شوند توانند زمينه ها كمتر مي دارند و خود آن
هسـتند كـه   » )پيوندي(ل متغيرهاي متص«سومين دسته . اند در اين دسته قرار گرفته 9و  8، 6

هـا   ايستا هستند، زيرا هر نـوع تغييـر در آن   اين عوامل غير . قدرت نفوذ و وابستگي زيادي دارند
توانـد ايـن عوامـل را     تواند سيستم را تحت تأثير قرار دهد و درنهايت بازخورد سيستم نيز مي مي

چهـارمين  . قرار گرفتـه اسـت  در اين دسته  10و  7، 4در اين پژوهش، عوامل . دوباره تغيير دهد
. هستند كه قدرت نفوذ قوي ولي وابستگي ضعيفي دارند» متغيرهاي مستقل كليدي«دسته شامل 
كنند و براي شروع كاركرد سيستم بايد در وهلة اول بر  منزلة زيربناي مدل عمل مي اين دسته به

  .اند در اين دسته قرار گرفته 3و  1هاي  عامل. ها تأكيد كرد آن
بنـابراين  . گرايي در سـطح هشـتم قـرار دارد    كه هنجارهاي سنتدارد مدل هشت سطح اين 

آيد و  گذارترين مانع در ارتقاي مديريتي زنان به حساب مي اثرو  ترين زيربنايينزلة م بهاين عامل 
اين امر يك به اين علت است كه در جوامع در حال . بيشترين تأثيرگذاري را دارد بر ساير عوامل

د در ااز افـر اي  ها و هنجارهـاي سـنتي بـر بخـش عمـده      به صورت آشكار يا ضمني ارزشتوسعه 
شوند كـه   عنوان افرادي قلمداد مي گرايي، بانوان به در نگاه سنت. گذارد مي ها اثر نهادها و سازمان

يابد؛ لذا طبيعي اسـت كـه ايـن     هاي مادري و همسري تبلور مي ترين كاركردشان در نقش اصلي
نتـايج  . شـود بالايي زنان منجر  هاي رده اي به مديريت زنان و مسئوليت به نگاه كليشهخود  عامل

كـه الزامـات فرهنگـي و     ،)1391( پـور و تقـدي   اين بخش از پژوهش با نتايج پژوهش اسـماعيل 
  ].3[ راستاست اند، هم يكي از موانع ارتقاي مديريتي زنان عنوان كرده نزلةم بهاجتماعي ايران را 

سطح هفتم مـدل   نزلةم بهسالار  فرهنگ مرد ةاي به مديريت زنان و غلب نگاه كليشه دو عاملِ
نقش را در عدم  ينگرايي، بيشتر اين عوامل بعد از هنجارهاي مبتني بر سنت. آيند به حساب مي

ترين مـانع را   زنان اصلي ةهاي مربوط به حوز در اغلب پژوهش. ارتقاي مديريتي زنان داشته است
، زنـان فـارغ از ميـزان    مردسـالار هـاي   در فرهنـگ . آورند مردسالاري به حساب مي فرهنگ ةغلب

هاي پايين سازمان  كنند و عمدتاً در رده هايشان مناصب مديريتي مناسب را تصاحب نمي توانايي
اي  هايي مبتني بر تأثير فرهنگ مردسالاري و نگاه كليشـه  اين پژوهش با پژوهش. گيرند قرار مي

ــا ــديريت زنـ ــتبـــه مـ ــوان اسـ ــع ].34؛ 20؛ 17؛ 15؛ 14؛ 5؛ 4؛ 3[ ن همخـ ــر  ،درواقـ از نظـ
هـاي   مردانه در نظام مردسالاري تفـاوت نقـش   ةها و طرفداران حقوق زنان، سلط نئوماركسيست

مربـوط بـه تفـاوت    هـاي   پـذيري باورهـا و نگـرش    و فراينـدهاي جامعـه   كردهجنسيتي را ايجاد 
ي موجـود يـك سـاخت اجتمـاعي و پيامـد فرهنـگ       جنسيتي را تثبيت كرده است و لذا نـابرابر 

 ].29[ مردسالار است
نزلة يكي م اين عامل نيز به. دهد هاي جنسيتي نانوشته تشكيل مي سطح ششمِ مدل را تبعيض
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در بسـياري از  . گـذارد  آيد كه بر بيشتر عوامل ديگر نيز اثـر مـي   از عوامل زيربنايي به حساب مي
اي اسـتفاده   هـا از نظريـة سـقف شيشـه     ده شدن زنان و اقليتها، به منظور به حاشيه ران پژوهش

خصـوص در مشـاغل و ارتقـاي در سـازمان، قـوانين       ها، بـه  درواقع، در بسياري از زمينه. شود مي
به عبارت ديگر، ممكن است بـه  . شود ها منجر مي اي وجود دارد كه به عدم ارتقاي اقليت نانوشته

يتي، نژادي و زبـاني در كمتـر سـازماني ديـده شـود،      صورت قانون مصوب در زمينة برتري جنس
ها در شرايط برابر ارتقاي كمتري را به  پوست هاي مذهبي، زنان و رنگين حال، هميشه اقليت اين با

در  ].25؛ 19؛ 8؛ 6[ راستاسـت  هـايي هـم   نتايج اين بخش از پژوهش با پـژوهش . آورند دست مي
گيرانِ كلان سـازماني معمـولاً بـه     عتقدند تصميمم) 1396(پور و تفقدي  همين زمينه، اسماعيل

انتخاب رهبران و مديران ارشد سازمان از ميان مردان سفيدپوست گـرايش دارنـد و تـوجهي بـه     
اين قوانين نانوشته . دهند هاي ديگر، از جمله زنان، نشان نمي استعدادهاي بالقوة موجود در گروه

نپـذيرفتن  . آينـد  راي ارتقاي زنان به حساب مـي شوند و درواقع مانعي جدي ب شدت اعمال مي به
تواني زنان در برخورد قهرآميز و مواجهه با  ها و همچنين نا مديريت زنان از سوي كاركنان سازمان

واقع، ايـن دو عامـل    در. سطح پنجم مدل هستند نزلةم پذيري مشتركاً به مخاطرات و عدم ريسك
گذارند و بيشترين كـنش و واكـنش را    دي اثر ميخود منتج از عوامل قبل هستند و بر عوامل بع

يكي از اين عوامل، يعني ناتواني زنان در برخورد قهرآميز و همچنين مواجهه با مخاطرات و . دارند
آيـد كـه خـود از موقعيـت      حساب مي هاي شخصيتي زنان به پذيري بيشتر، از ويژگي عدم ريسك

هـايي چـون عـدم     درواقـع، ويژگـي  . شـود  اجتماعي، سياسي و فرهنگي يك جامعه منبعـث مـي  
اي كه عمدة  در جامعة سنتي. گردد پذيري و ناتواني در برخورد قهرآميز به تجربة افراد برمي ريسك
اي وجـود دارد كـه در    شوند و قـوانين نوشـته يـا نانوشـته     عنوان كارگزاران بالا ديده نمي زنان به
شود، طبيعي است كه در  ان حمايت ميدهند و از مرد هاي مختلف رجحان را به مرد مي موقعيت

هايي  نتايج اين بخش از پژوهش نيز با پژوهش. پذيري نخواهند داشت اين فضا زنان توانايي ريسك
كننـد   نزلـة يكـي از موانـع ارتقـاي مـديريتي زنـان قلمـداد مـي        م هاي مورد نظر را به كه ويژگي

شـوند كـه سـاير     ل قبل منجر ميها و عوام همچنين، اين ويژگي به سنت ].34؛ 3[ راستاست هم
  .كاركنان مديريت زنان را در سازمان جدي نگيرند و پذيرش آن براي كاركنان مشكل باشد

ايـن يكـي از   . دهـد  زنان تشكيل مي نفس اعتمادبهو نداشتن خودباوري سطح چهارم مدل را 
بـل اثـر   آيـد و از عوامـل ق   هاي شخصيتي زنان بـه حسـاب مـي    ويژگي نزلةم بهعواملي است كه 

ي تصويري است كـه فـرد از   اخودباوري به معن ،درواقع. گذارد پذيرد و بر عوامل بعدي اثر مي مي
در سراسـر تـاريخ، بيشـتر    . خود و توانايي خود براي رويـارويي بـا دنيـاي خـارج و جامعـه دارد     

زن . نـد ا بها در نظـر نگرفتـه   اي ارزشمند و گران خصيصه نزلةم بهها خودباوري را در زنان  فرهنگ
، با پذيرش و تسـليم نـه بـا اسـتقلال، بـا وابسـتگي نـه        نفس اعتمادبهبودن با حالت انفعالي نه با 

ايـن سـبك زنـدگي    . شـوند  گذشتگي نه تجليل نمودن خـود شـناخته مـي    خود با از و خودكفايي
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. شود كه خودباوري زنان كم شود گرا به اين منجر مي اجتماعي در جوامع در حال توسعه و سنت
 پـور و تفقـدي   اسـماعيل  و )1394( هاي فيضي و همكاران تايج اين بخش از پژوهش با پژوهشن
يكـي از موانـع    منزلـة  زنان به نفس اعتمادبهو نداشتن خودباوري  ].13؛ 3[ راستاست هم) 1396(

سـطح سـوم مـدل منجـر      نزلـة م بـه ارتقاي مديريتي خود به تعارض شغلي با وظايف خانوادگي 
در كنـار سـاير عوامـلِ     نفس اعتمادبهزنان و نداشتن نداشتن خودباوري رسد  ميبه نظر . شود مي

بـه ايـن    ،به تصوير كشيده شده براي زنان و نگاه مردسالار ايِ همچون تصورات كليشه ،تر اساسي
هـاي اجتمـاعي و    بـا نقـش  ) همسـري  ـ ـ مـادري ( هاي خـانگي  شود كه زنان بين نقش منجر مي

شان در كشوري كه بـا ايـن    زيسته ةزناني كه تجرب ،به عبارت ديگر. مديريتي يك تعارض ببينند
عنـوان كـاركرد    طبيعي است كه بين مادر و همسر بودن بـه  هاي سنتي و بسته شكل گرفته نگاه

وجـود دارد   زمينههاي مشابهي در اين  پژوهش. اساسي ببينند يسنتي زنان با مدير بودن تعارض
 ].34 ؛7[ انـد  تي را تعارض بين وظايف خانه با كـار دانسـته  كه يكي از عوامل عدم ارتقاي مديري

عنـوان   بـا گيـري عامـل ديگـري     تعارض بين وظايف خانه و كار بين زنـان بـه شـكل    ،همچنين
شود كه سطح دوم را در مدل تشـكيل داده   زنان منجر مي از سويمسئوليت مديريتي نپذيرفتن 

شـود و   زنان در خانه و خانواده تعريف مي كه كاركرداست در چنين فضاي سنتي  ،واقع در. است
. بين كار در بيرون از خانه و مديريت با انجام وظايف محوله به زن با نگاه سنتي در تعارض است

 ـ   كنند تا حد ممكن به منظور نگـه  طبيعي است كه زنان سعي مي تصـوير  ة داشـت زنـدگي و ارائ
وظـايف خـانوادگي، اجـراي وظـايف     هـاي مـديريتي بـا     پسند از خود، بين انتخاب سـمت  جامعه

زناني كه احسـاس كننـد تعـارض چشـمگيري بـين انتخـاب        ،درواقع. ندنخانوادگي را انتخاب ك
هـاي   دهنـد شـغل و سـمت    مديريتي با وظـايف خـانوادگي وجـود دارد، تـرجيح مـي     هاي  سمت

ين زنـان  مسئوليت مديريتي بنپذيرفتن له به ئمديريتي را در اولويت بعد قرار دهند و همين مس
پـور و   اسـماعيل  و )1381( هـاي زاهـدي   نتايج اين بخش از پژوهش بـا پـژوهش  . شود منجر مي
  ].8 ؛3[ راستاست هم) 1396( تفقدي

موانـع ديگـر بـه     ،درواقـع . دهـد  گزيني تشكيل مي سطح اول مدل را عدم شايسته ،درنهايت
گزينـي منجـر    سـته زنان خـود بـه عـدم شاي    از سويمسئوليت نپذيرفتن صورت غير مستقيم و 

آيـد، بيشـتر خـود     يكي از موانع ارتقاي زنـان بـه حسـاب مـي     منزلة گرچه اين عامل به. شود مي
طبيعي اسـت زمـاني   . گذارد هاي ديگر اثر نمي شده از عوامل ديگر است و در مقابل بر عامل منتج

اي  كليشـه  شود، از طرف ديگر به دليل نگـاه  كه نيمي از جمعيت فعال كشور از زنان تشكيل مي
نتيجه  زنان، در از سويمسئوليت مديريت  نپذيرفتننهايت  زنان و درنداشتن خودباوري به زنان، 

هـاي زنـان    د و توانـايي نده خود را از دست مي ةطبيعتاً نيمي از مديرانِ بالقو ها نهادها و سازمان
بـه عـدم   ) نزنـا ( نيـروي فعـال   ةبخـش عمـد   گـرفتن  ايـن ناديـده  . شـود  عملاً ناديده گرفته مي

انـد   عنوان مـديران انتخـاب نشـده    بسياري از زناني كه عملاً به ، زيراشود گزيني منتج مي شايسته
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يكي از موانع ارتقاي مديريتي زنان بـا   منزلة گزيني به عدم شايسته. توانايي مديريتي بالايي دارند
  ].34[ راستاست هم  پژوهشي

روه از عناصـر مسـتقل، پيونـدي، مسـتقل     تفكيك موانع بـه چهـار گ ـ   از ديگر نتايج پژوهش
عناصـر مسـتقل بـه حسـاب      منزلة ك از موانع بهي هيچ ،در پژوهش حاضر. استكليدي و وابسته 

عوامـل و موانـع در كـنش و     همـة  در سيستم ارتقاي زنـان  ، زيرااين امر طبيعي است .آيند نمي
 يـا تـأثير   گذارنـد  مـي ثـر  ايـن عوامـل بـر همـديگر ا    ة واكنش به همديگر قرار دارند و عملاً هم ـ

 اي بـه مـديريت زنـان    فرهنگ مردسالار و نگرش كليشه ةغلب( 3و  1 همچنين موانع. پذيرند مي
. دارنـد هستند كه قدرت نفوذ قوي ولي وابسـتگي ضـعيف    »متغيرهاي مستقل كليدي«منزلة  به

اول  ةر وهل ـكنند و براي شروع كاركرد سيستم بايـد د  زيربناي مدل عمل ميمنزلة  اين دسته به
 منزلـة  اي بـه  طبيعي است كه فرهنگ مردسالار و همچنـين نگـرش كليشـه   . تأكيد كردها  آن بر

هـاي ايـران وجـود دارد، لـذا      ست كه در كنه فرهنـگ و درون سـاختار نهادهـا و سـنت    ا يعوامل
دارنـد و  را  گـذاري  اثـر  ينعواملي به حساب آيند كه خود بيشتراز طبيعي است كه اين دو عامل 

در تواني نـا خودبـاوري،   نداشـتن ( 10و  7 ،4ن موانـع  يهمچن ـ. پذيرنـد  نفوذ را نيز مـي  ينتركم
هسـتند   )پيونـدي ( متغيرهاي متصـل  منزلة به) هاي نانوشته ضيآميز و همچنين تبع برخورد قهر

هـا   آن زيرا هر نوع تغيير در ،ايستا هستند اين عوامل غير. ي دارندكه قدرت نفوذ و وابستگي زياد
توانـد ايـن عوامـل را     نهايت بازخورد سيستم نيز مي واند سيستم را تحت تأثير قرار دهد و درت مي

هـا، فرهنـگ و    هايي كه خود از سنت عاملمنزلة  طبيعي است اين سه عامل به. دوباره تغيير دهد
هـايي هسـتند كـه     عامـل  منزلـة  پذيرنـد و از طـرف ديگـر بـه     همچنين فرهنگ مردسالار اثر مي

. آينـد  عناصر پيوندي به حسـاب مـي   منزلة پذيري زنان دارند، لذا به جدي بر مسئوليتاثرگذاري 
ايـن  . دارند يديگري هستند كه قدرت نفوذ كم ولي وابستگي شديد ةدست »متغيرهاي وابسته«

 عوامل زيـادي دخالـت دارنـد و خـود    ها  آن هستند كه براي ايجادي متغيرها به طور عمده نتايج
 9 و 8، 6، 5، 2 عوامـل  ،در پژوهش حاضر. ساز متغيرهاي ديگر شوند نند زمينهتوا كمتر ميها  آن

از يت مسـئول  فتنپذيرنگزيني،  عواملي همچون عدم شايسته ،درواقع. اند در اين دسته قرار گرفته
هاي  موانعي هستند كه از سنت منزلة زنان و همچنين تعارض شغل با وظايف خانوادگي به سوي

  .گذارند موارد اثر نمي ةخود بر بقي اند و در مقابلْ سالار اثر پذيرفته اه مردمفرهنگ، هنجار و نگ
  :رسند زير ضروري به نظر مي ياهبا توجه به نتايج پژوهش، پيشنهاد

ترين مانع در ارتقاي زنان بـه   زيربنايي منزلة گرايي به از آنجا كه هنجارهاي مبتني بر سنتـ 
كـه حضـور اجتمـاعي     ،روايتـي از ديـن   ةرسد ارائ به نظر مياند،  هاي مديريتي قلمداد شده پست

 ؛تر در بهبود و ارتقاي مديريتي زنان ايجاد كند جدي يتواند نقش تر نشان دهد، مي زنان را پررنگ
هـاي شـغلي و مـديريتي زنـان در      اي، بـازنگري در نقـش   به منظور كـاهش سـقف شيشـه   ـ 
 ؛رسد ي به نظر ميهاي درسي ضرور ها، فضاهاي اجتماعي، كتاب رسانه
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هاي آموزش عمومي به منظـور پـرورش    هاي درسي دوره هاي جنسيتي زنان در كتاب نقشـ 
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 .شود تدوين مديريتي
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